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شیرازه نگاه

کارخانه رؤیاسازی
آثــار  � از  وســت  ناتانیــل  ملــخ»  «روز  شــرق: 

شناخته شــده ادبیات قرن بیســتم آمریکا است که 
به تازگی و هم زمان دو ترجمه از آن به فارسی منتشر 
شده است. یکی از این ترجمه ها توسط علی کهربایی 
در نشر نو منتشر شده است. ناتانیل وست نویسنده ای 
است که در دوران خودش چندان قدر ندید و آثارش 
شــناخته نمی شــد و بعد از مرگش آثارش توســط 
منتقدان و خوانندگان مــورد توجه قرار گرفت. «روز 
ملخ» چهارمین و آخرین رمان این نویسنده آمریکایی 
اســت و وســت کمی پس از انتشــار آن در تصادف 

رانندگی از دنیا رفت.
«روز ملخ» بــا ترجمه کهربایی ایــن  چنین آغاز 
می شــود: «اواخر وقت اداری بود کــه تاد هکت از 
معبر بیرون دفتر کارش ســر و صدایی شنید. غژ و غژ 
ســازوبرگ چرمی اســب ها آمیخته با درق و دوروق 
ادوات آهنی و بیش از هر هرچیز، صدای ســم ضربه 
صدها اسب. شتابان به سوی پنجره رفت. لشکری از 
سواران و پیادگان می گذشــتند. مثل گروهی اوباش 
حرکت می کردند؛ با صفوف از هم گســخته، انگار از 
شکســتی هولناک می گریزند. نیم تنه های ســواران، 
کلاه های بلند و سهمگین نگهبانان، کلاه های چرمی 
تخت و پرهای سرخ مواج سواره نظام سبک اسلحه 
هانوفــری، همه با هم درآمیخته بــود و با بی نظمی 
بالا و پایین می شــد. پس از ســواره نظام، ســروکله 
پیاده ها پیدا شــد، دریای آشــفته ای از خورجین های 
چرمی جنبــان، چمخال های کج افتاده بر شــانه ها، 
حمایل های درهم گوریده و کیسه خشاب هایی که تاب 

می خوردند».

در ابتــدای کتاب، مقدمه ای درباره وســت و «روز 
ملخ» آمــده و در آن به برخی ویژگی هــای این رمان 
اشاره شــده است. وست در ســال ۱۹۰۳ متولد شد و 
در ۱۹۴۰ در حادثــه رانندگی از دنیا رفــت. او در عمر 
کوتاهش چهار رمان کوتاه منتشــر کــرد. هر چهار اثر 
ابتــدا به صورت جدا و بعد در کنار هم و در یک مجلد 
منتشر شدند. از این چهار اثر، پیش تر دو رمان به فارسی 
ترجمه شــده بود. عبداالله توکل در ابتدای دهه چهل 
یکــی از رمان ها را با عنوان «دلشکســته» به فارســی 
برگرداند و این در واقع اولین اثری بود که از وســت در 
ایران ترجمه شده بود. چند سال پیش نیز رضا علیزاده 

«یک میلیون جرینگی» را به فارسی ترجمه کرد.
«روز ملــخ» اما مشــهورترین اثر ناتانیل وســت 
به شــمار مــی رود که بــه انتخاب مجلــه تایم جزء 
صد رمان برتر قرن بیســتم معرفی شــده است. در 
مقدمه «روز ملخ»، به این نکته اشاره شده که وست 
نویســنده ای اســت با «قلمی تحلیلگر و موشکاف، 
ســبکی تند و تپنده، که با توجه و دقتی وسواس آمیز 
آمده اســت تا ادعایش را درباره زندگی در امریکای 

ثلث نخست سده بیستم به اثبات رساند».
ناتانیل وست در ســال ۱۹۳۳ به هالیوود رفت و 
تــا پایان عمرش در آنجا مانــد. آن طور که در مقدمه 
«روز ملخ» اشاره شده، بسیاری از منتقدان «روز ملخ» 
را بهترین رمان نوشته شــده با موضوعی مربوط به 
هالیوود دانســته اند که حاصل پنج ســال مشاهده 
دقیق رمان نویس اســت درباره هالیــوود دهه اول 
ســینمای ناطق: «روز ملخ کیفیتــی فیلم گونه دارد. 
اصلا انگار فیلمی ســت که به جــای تصویر متحرک 
بر پرده جادویی، با کلماتی که به نظر می رســد روی 
ســطرها می جوشــند و می لولند و می رقصند نقش 
شــده اســت. صحنه هالیوود اســت و دلقک های 
گروتســک و کابوهای درمانده ســودایی دســتمایه 
اصلی بیشتر صحنه های رمان اند. هالیوود و صنعت 
فیلم ســازی امریکا در این دوره به شــدت فربه شده 
اســت. فیلم ها مفری آسان یاب و محبوب برای گریز 
از واقعیت بودند. الباقی کشــور یکسره تحلیل رفته 
بود. وســت زندگی توام با کار شاق (به عبارت بهتر: 
خرحمالی) دوران را همســو با جذابیت خوش رنگ 
و لعاب افســردگی از نوع هالیوودی اش پیش چشم 
می گیرد. هالیوودی که به تصویر می کشد جایی ست 

که در آن رؤیاها می پژمرند و می میرند».
زبان وســت در «روز ملخ» یکــی از ویژگی های بارز 
و متمایز رمان اســت تا جایی که حتــی می توان گفت 
«شــخصیت اصلی داستان، یا به عبارت بهتر مشخصه 
اصلــی روز ملــخ، زبــان نوآورانــه و تپنده آن اســت. 
شــخصیت ها چنان درخشان و اغلب معناباخته در تور 
زبان و لحن گرفتار می شوند که گاه حرکات و سکناتشان 
به لال بازی می ماند. دقیقا در همین لحظه ها و سطرها 
که شــخصیت ها از جلوه کردن در ســخنی که به زبان 
می آورند بازمی ماننــد و لنگ می زنند و وامی روند، زبان 
و لحن عــاری از داوری هــای تند و تیز و اطــوار ادیبانه 
کل صحنه را زیر نور درخشــان خــود می گیرد و زوایای 
نیمه روشــن ذهن شخصیت ها و رازهایشــان را نمایان 
می کند. وحشــت صحنه ها، اگر نیک بنگریم، به حدی  
است که گاهی آدم  با خود می اندیشد که اگر صحنه های 
فیلم های ترســناک به اندازه صحنه هــای پردلهره این 
رمــان دل آزار می بودند، هرگز کســی به تماشایشــان 
نمی نشســت. اما در روز ملخ، همسو و هم هنگام با این 
صحنه ها والایش لطیف و بی شائبه ای نیز به سطرها و 
صحنه ها تزریق می شــود که به دلهره و پوچی وجهی 

آرامبخش می دهد که مایه نوعی تزکیه است».

یادداشتی بر کتاب خاطرات حمیدرضا صدر
سفری دردناک

 از قیطریه تا اورنج کانتی

کتــاب خاطــرات حمیدرضــا صدر در مقایســه با  �
نمونه های مشــابه خود و از جمله کتاب «سه شنبه ها 
با موری»، نوشته ای ویژه است. نویسنده برخلاف بیشتر 
آثاری که قصد نمایش قدرت و توانایی ستایش برانگیز 
خود را در مقابل مــرگ قریب الوقوع دارند، با صداقتی 
منحصربه فرد تمــام ضعف ها و قوت هــای خود را با 
قلمی پر از احســاس روی کاغذ می آورد. این صداقت 
است که اثر را از نوشــته ای تکراری و کلیشه ای خارج 
می کند و موجب می شــود خواننده یک نفس کتاب را 
تا پایان بخواند و نتواند بر زمین بگذارد. سرتاســر کتاب 
ستایش زندگی است. هیچ کسی را مورد خشم و عتاب 
قرار نمی دهد. از هیچ کس طلب کار نیست و بلکه گاه 
به کوتاهی هایی که کرده است، اشاره می کند. نگاهش 
به همه انســان ها مهرورزانه و انسان دوســتانه است. 
کتاب سرشــار از یادآوری خاطرات خوش گذشته است 
و دغدغه ازدست دادن خاطرات رهایش نمی کند و به 
زیبایی نشــان می دهد که در آخرین روزها و هفته های 
زندگی تنها خاطرات را زندگی می کنیم و تنها بازسازی 
خاطرات خوش گذشته دل مشغولی ذهن ما خواهد بود 
و دلیل تداوم روزها. خاطرات با جزئیات مرور می شوند 
و تصاویر زیبایی را مقابل چشمان ما زنده می کنند. نحوه 
توصیف حال و هوای بازار تجریش قبل از عید نشان یک 
بیننــده تیز ســینما را با خود 
دارد، همو کــه تمام فیلم ها 
را با جزئیــات دقیق می دیده 
است و با حافظه ای بی نظیر 
صحنــه فیلمی را کــه ده ها 
ســال پیش دیده بود، شــرح 
می داد. جای جای لحظه های 
اواخــر زندگــی، از نام هــا و 
صحنه های سینمایی و گاه فوتبالی پر است. روی تخت 
بیمارســتان و عمل جراحی مغز، به یاد جک نیکلسون 
بازیگر نقــش مک مورفی فیلم دیوانه ای از قفس پرید 
می افتد و فراموش نمی کند که بازی چلسی و لیورپول 
را به خاطر یک اقدام پزشــکی نیمه تمام رها کرده و در 
اولین فرصت در پی نتیجه بازی است. درگیری مغزی 
او در اثــر متاســتاز تأثیــری روی حافظه درخشــانش 
نمی گذارد و این نشــان از ذخیره مغزی خوب اوست. 
به خاطرسپردن عاشقانه خاطره هاست که آنها را چنین 
دیرپا و مانــدگار می کند و او چون یک عاشــق زندگی 
کرده و لحظه لحظه زندگی را با شــور و اشتیاق زیسته 
است. افسوس که ناگهان نوشتن را رها می کند و گویی 
احســاس می کند به پایان راه رســیده اســت و لحظه 
جداشــدن از زندگی را، به زیبایی و ســادگی خود مرگ 
توصیف می کند. اما براســاس آنچه در بخش مؤخره 
کتاب توســط فرزندشان نوشته شده، نشان می دهد که 
آن همه شور انباشته چنان بر نومیدی غلبه می کند که 

یک سال و اندی دیگر را ناباورانه دوام می آورد.
فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود

اما یگانه بود و هیچ کم نداشت.
به جان منت پذیرم و حق گزارم!

(چنین گفت بامدادِ خسته)*
* آخرین سطور شعر «در آستانه» شاملو

زندگی در تئاتر

شرق: «دو سر و یک کلاه» نام نمایش نامه ای کوتاه  �
و دو شخصیتی از ژان ماری پی یم است که مدتی پیش 
با ترجمه محمدرضا خاکی در نشر مانیاهنر منتشر شده 
است. نویسنده کتاب نمایش نامه نویسی بلژیکی است 
که در سال ۱۹۴۴ متولد شده است. او در رشته ادبیات 
درس خوانده و دوره هایی را در انســتیتوی مطالعات 
تئاتر در دانشگاه سوربن جدید گذرانده است. او تاکنون 
بیش از سی نمایش نامه نوشته که متن فرانسه آنها در 
بلژیک و فرانسه و سایر کشورهای فرانسه زبان منتشر 
شــده و ترجمه های آنها در سایر کشورها هم به اجرا 
درآمده اســت. آن طور که خاکی هم در پیشگفتارش 
نوشــته، ژان ماری پی یم نمایش نامه نویسی است که 
در بسیاری از آثارش برای درک مشکلات و مخاطرات 
صحنه، بازیگر، نمایش نامه نویس و ســایر عرصه های 
هنــر تئاتر، «ما را انداختن نگاهــی متفاوت به زندگی 
در تئاتــر دعوت می کند». «دو ســر و یــک کلاه» یکی 
از همیــن نمایش نامه ها اســت. در این نمایش، با دو 
بــرادر که هر دو بازیگر تئاتر هســتند روبه روییم. یکی 
از آنها به ظاهر موفق اســت و پیشنهادهای متعددی 
برای کار دارد اما دیگری به عنوان بازیگری گوشــه گیر 
و بداخلاق و غیرحرفه ای شناخته می شود اما از قضا 
او دیدگاه انتقادی زیادی درباره وضعیت تئاتر موجود 
دارد. او در یکــی از دیالوگ هایش خطاب به برادرش 
می گوید: «ازشــون متنفرم! می خوتم ســر رو تنشون 
نباشه. یه کسی گفته بود: فرهنگ دشمن هنر واقعیه! 
دقیقا. دمش گرم. درست گفته! این آدمای با فرهنگ 
دشمنن، دشمن واقعی ما. طوری به طرف هنر می رن 
که انــگاری دارن توالت تشــریف می برن؛ ماشــینی، 
مکانیکی، از روی شکم سیری. طوری به نمایش نگاه 

می کنن انگار ارث باباشون رو ازت می خوان...».

دو سر و یک کلاه
ژان مارى پى یم

ترجمه محمدرضا خاکى
نشر مانیاهنر

شرق: هوشنگ چالنگی، شاعری که به تازگی و در سن 
هشتاد ســالگی از دنیا رفت، بیش از هرچیز با شــعر 
موج  نو و شعر دیگر شناخته می شد. در مجموعه ای 
با عنوان «شــعر دیگر» که در سال ۱۳۴۷ منتشر شد، 
شــعری با عنوان «یال» از هوشــنگ چالنگی منتشر 
شده که شــعری قابل توجه اســت و نشان می دهد 
که چالنگی از همان ســال ها به عنوان شــاعری که 

شعرش دارای تشخص است مطرح بوده:
«تــو پرنــده ای نقره گــون و گل های صخــره را 

نخواهی دید
اینجا که سایه های اشباحی تن به مرگ نمی سپرند

پس کنار این سوت های بخشنده
که می گذرد

و نفس این نقره که فرو می ریزد
بمان و نگاه کن

گیاهــی را کــه روح اقلیمی  خویش به تماشــا 
گذاشته ست

اما من دورم
و می توانم دراین یال ها بدوم و مرگ را تحقیر کنم

برخاسته ام
ولی به یاد نمــی آورم خلوتی را کــه برای وداع 

داشتم...».
هوشــنگ چالنگی در ۱۳۲۰ در مسجدســلیمان 
متولد شد. او ابتدا مثل بســیاری دیگر از شاعران به 
شعر سنتی روی آورد و در ادامه جذب شعر نیمایی 
شــد و از نیمه دهه چهل که بــه تهران آمد، عرصه 
جدیدی در شــعرش گشوده شد. پس از آشنایی او با 
بهرام اردبیلی، بیژن الهی، محمود شــجاعی و فیروز 
ناجــی و به طور کلی شــاعرانی که بعدهــا با عنوان 

جریان شعر دیگر شناخته شــدند، تغییراتی در زبان 
و نگاه  شــعری اش به وجود آمد. در سال های ۱۳۴۶ 
و ۱۳۴۷ احمد شاملو چند شعر از هوشنگ چالنگی، 
نظیر «صبح خوانــان»، «شــب چره» و«میراث»، در 
نشریه «خوشــه» منتشــر کرد. با این حال از هوشنگ 
چالنگی تا ســال ۱۳۸۰ دفتر شعری به چاپ نرسیده 
بود و در این ســال کتابی با عنوان «زنگوله تنبل» از 

چالنگی منتشر شد.
خود چالنگی گفته بود که آشــنایی با چند شاعر 
جســت وجوگر که از درون شعر موج نو سر برآورده 
بودند و احساس اشــتراک ذهنی و زبانی با آنان، به 
همسویی و تبادل تجربه و خلق شعرهایی انجامید 
که دستاورد آن دفترهای شــعر دیگر و شعر حجم 

بود. چالنگی شــاعری گوشــه گیر و کم کار بود و این 
ویژگــی از همیــن نکته که او تا ســال ها هیچ کتاب 
شــعر مســتقلی منتشــر نکرده بود هم مشــخص 
اســت. محمد حقوقی درباره این موضوع نوشــته 
بــود: «در شــعر گروهی که بــه تبعیــت از زبان و 
بیان هوشــنگ چالنگی به نوشــتن آغاز کردند، این 
انعطاف (انعطــاف در زبان) را بیش یا کم می توان 
دید. امــا ای کاش به خلاف این شــاعر که هیچ گاه 
به طور متداوم حضور خود را در عرصه شــعر اعلام 
نکرد، امثال هرمــز علی پور، آریا آریاپــور، یارمحمد 
اســدپور، سیدعلی صالحی، ســیروس رادمنش و... 
در طول ســال های آینــده از توجه بــه اصل تداوم 
غافل نشــوند». منوچهر آتشــی نیــز معتقد بود که 

تجربیات هوشنگ چالنگی در شعر بی وزن، سرمشق 
شاعران موج ناب در سرودن شعرهای بی وزن شده 
اســت. البته چالنگی در اندک گفت وگوهایی که در 
ســال های حیاتش انجام داده بود ایــن تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیــری را رد کــرده بــود. او در مصاحبــه ای 
دربــاره اثرگــذاری اش بر موج ناب گفتــه بود: «من 
اصــلا آن موقــع در تهران بودم یــا به عنوان معلم 
در شــهرکرد بــودم. بعــد از دوره ای کــه صفحات 
شــعر تماشــا را فیروز ناجی اداره می کرد، مدیریت 
ایــن صفحات بر عهده منوچهر آتشــی بود. اینها با 
فرامرز ســلیمانی جمع شدند که در رأس شان برای 
حمایت و اصطلاحا لانســه کردنشان آتشی بود...». 
چالنگــی اگرچه همواره در جریان شــعری معاصر 
ایران حضور نداشت و به اصطلاح در شاعری تداوم 
مستمری نداشــت، اما با این حال شعرهایی که از او 
منتشر شــده به خصوص به لحاظ زبانی شعرهایی 
قابل توجه انــد. «آن جا که می ایســتی»، «نزدیک با 
ســتاره مهجور»، «زنگوله تنبــل»، «آبی ملحوظ» و 
«گزینه اشعار» از جمله کتاب های هوشنگ چالنگی 
است که پیش از مرگش منتشر شده بود. در بخشی 
دیگر از شعر «یال» که در دهه چهل در کتاب «شعر 

دیگر» منتشر شده بود می خوانیم:
«مرا بیدار می کند

پلک هایم را می فشارد
زنبوری کور که در خونم به رنگ ســبز تهدیدش 

می کنم
با من گوش می دهد

صدای باد را که در پیراهن گورزا می پیچید
در باران رهایم می کند تا یال هایم را ببویم».

فروید به این باور می رسد که معنای زندگی مرگ است و همه ۱
ما درنهایت اسیر صاعقه مرگ هستیم؛ اما این به معنای بی اهمیت بودن 
زندگی نیســت که برعکس زندگی زیر ســایه مــرگ، به جای تهی کردن 
زندگی از ارزش، آن را فشــرده کرده و ارتقا می دهد. در پی حضور قاطع 
و فراگیر مرگ استراتژی های متنوعی از زیستن شکل می گیرد. گاه زیستن 
اصالتــی بی چون  وچرا پیدا می کند و گاه طلب مرگ به تنها انگیزه برای 
زندگی کردن بدل می شــود. ممکن اســت زندگی زیر ســایه مرگ آدمی 
را به رؤیاهای دور و دراز بکشــاند یا ممکن اســت به همان اندازه او را 
واقع بین کند و قدر لحظات به ســرعت سپری شــده را دریابد. استراتژی 
نیهیلیستی «دم را غنیمت شمردن» مشکل رایج از زندگی زیر سایه مرگ 
است؛ اما این همه حضور مرگ نیست، مرگ می تواند منشأ فعالیت های 
ویرانگرانه آدمی در اعمال خشونت و جنگ شود. این نوع خشونت های 
اجتناب ناپذیر شــکلی دیگر از زندگی است که برآمده از نوعی اطمینان 
ناخودآگاه به میرابودن آدمی اســت. زندگی در زیر سایه مرگ به وجود 
آورنده اشــکالی متنوع و حتی بی شمار از زیستن است که در ادبیات رخ 
می دهد. ادبیات به مثابه زندگی یا مانند خود زندگی در اساس شکلی از 

«دریغــا مرگ اســت کــه دلــداری می دهد و بــه زندگی ۲زیستن در زیر سایه مرگ است.
وامی دارد/ مرگ غایت هســتی اســت و یگانه امید ما/ که چون اکسیر 
نیرو می دهد و سرمســت می کند/ و یارای آن می دهد که تا شبانگاه راه 

بسپاریم۱».
مرگ در زندگی و شعر بودلر اهمیتی اساسی دارد. این به هراس او از 
طبیعت و هر موجود زنده ای بازمی گردد. از نظر بودلر آنچه در طبیعت 
هراس آور اســت، به خاطر ثبات آن اســت؛ ثباتی که او آن را در سیکل 
«طبیعت» جســت وجو می کند. به نظر بودلر آنچــه در طبیعت وجود 
دارد و در اســاس «امر طبیعی» به آن متکی اســت، «ثبات» و «تکرار» 
اســت که در عین حال ناقض زیبایی اســت؛ زیرا «زیبایی» از نگاه بودلر، 
رخدادی خلاف عادت و تکرار است که در آن برخلاف امر طبیعی نوعی 
«تصنع»، «بدعت» و به یک تعبیــر «نابهنگامی» وجود دارد. به عبارت 
دیگر زیبایی به طور کامل امری نامتعارف اســت که شگفتی برمی  ا نگیزد 
و همــواره از هر قاعده و معیاری می گریزد. به نظر بودلر آنچه زیبایی را 

در چارچوب قرار دهد و به قاعده درآورد زیبا نیســت، همچنان که شعر 
–ادبیات- اگر متعارف شــود و به شکل معین –طبیعت- درآید یا تعین 
پیدا کند، دیگر ادبیات نیست. «هراس بودلر از چیزهای متعارف و نفرت 
او از مناظــر طبیعی او را از رمانتیک ها دور و به نمادگرایان و هنرمندان 
جریان موسوم به انحطاط نزدیک می کند۲*». بودلر برخلاف رمانتیک ها 
از طبیعت می گریزد؛ زیــرا در آن چیزی ملال آور می بیند. او با صراحت 
می گوید «طبیعت زشت اســت و من آفریده های خیال خویش را بر آن 
ترجیح می دهم۳». به همین دلیل بودلر بازنمایی از طبیعت را برنمی تابد 
و حتی تا آنجا پیش می رود که بازنمایی یا همان رئالیسم مرسوم زمانه 
خــود را انکار می کند؛ زیرا آن را انکار شــعر، ادبیــات و به طور کلی هنر 
می داند. به نظــر بودلر هنرمند حداکثر کاری که می کند، آن اســت که 
«طبیعت» را مورد گزینش خویش قرار دهد تا به سرشت هنرمندانه اش 
وفــادار بمانــد. همه اینها به ایــن دلیل که بودلــر در طبیعت با وجود 

طراوت و شکوفایی سکون، ثبات و تکرار می بیند که آن را برنمی تابد.
بدین سان بودلر راه گریز از طبیعت یا چنان که خود به تمثیل می گوید 
راه «ســفر» یا «تبعید» را در پیش می گیرد. به نظر بودلر «مرگ» نیز قبل 
از هر چیز «ســفر کردن» است؛ سفری که طی آن شاعر می تواند آشنایی 
دیرین خــود را یا چنان که می گوید آن کهنه «آشــنا» را پیــدا کند. «ای 
مرگ! ای ناخدای پیر! اینک زمان سفر دررسیده است! پیش آی تا شراع 
برکشــیم!/ ای مرگ،  این سرزمین چه ملال آور است و محنت خیز! هان، 
لنگر برآوریم!/ دریا و آســمان خود گرچه همچون قیر ســیاه اند، لیک/ 

آنچه در همه نوشــته های موریس بلانشو (۲۰۰۳-۱۹۰۷) ۳دل هایمان، این کهنه آشنای نو لبریز صد هزار شعاع اند۴».
حضوری دائمی دارد «مرگ» اســت. شاید به آن علت که او در زندگی 
طولانی خود چندین بار مرگ را تجربه کرده: لااقل یک بار در بیمارستان 
و بار دیگر در برابر اشــغالگران نازی. از آن به بعد مرگ همنشین دائمی 
او می شــود و دســتمایه تأملات نظری اش قرار می گیرد. از نظر بلانشو 
حتی فلسفه نمی  تواند به درستی مرگ را درک کند؛ زیرا بر مفاهیم متکی 
اســت؛ در حالی که ادبیات تصویر است؛  تصویری که تداعی می شود که 
نه بازتاب زندگی بلکه خود زندگی اســت. او دربــاره تجربه های مهم 
مواجه شدن با مرگ می گوید «... آخر چنین تجربه هایی را فقط با تصاویر 
می توان توضیح داد». این مســئله ممکن است ناشی از برتری ادبیات یا 
تصاویر بر فلســفه –مفاهیم باشد و ضمنا همان چیزی باشد که بلانشو 
بر آن تأکید می کند: اینکه فلاســفه نمی توانند به درســتی مرگ را درک 
کننــد؛ چون مــرگ تنها چهره خود را در تجربه ای به نام ادبیات نشــان 
می دهد؛ «ادبیات و مرگ در آنچه تجربه اصیل زندگی است، با هم یکی 

شده اند۵».

علاوه بــر آن اساســا در ارتباط با تجربه اصیلی مانند مرگ اســت که 
نفس نوشــتن معنای خود را پیدا می کند؛ زیرا شــوک رویارویی با مرگ 
اســت که در آدمــی قبل از هر تجربه ای دیگر حس نگرانی و وحشــت 
ایجاد می کند و تنها به منظور چیره شــدن بر ایــن دلهره واقعی (مرگ) 
است که نوشتن واقعی رخ می دهد. تنها در «... ارتباط با مرگ است که 
ما قبل از هر چیزی احســاس وحشت و نگرانی را تجربه می کنیم که ما 
را به آن نیســتی که در بطن هستی مان است، مربوط می سازد و بلانشو 
اســتدلال می کند که همین تجربه اســت که خواســت نوشتار را باعث 
می شود۶»؛ و بدین سان بلانشــو اگرچه تأملات ادبی خود را به ناگزیر به 
بنیانی فلسفی گره می زند؛ اما در نهایت آنچه توصیف می کند، تجربه ای 
نیرومند اســت که در مرگ رخ می دهد. تجربــه مردنی حتی نیرومندتر 
از مــرگ. چنین تجربه ای در همه حال به موازات تجربه ادبیات خود را 

نمایان می کند.
تأمل درباره «شعر» بخشــی دیگر از تلاش بلانشو در تبیین نظراتش 
درباره ادبیات اســت. بلانشــو نیز شــعر را مانند بودلر نوعی سفر یا به 
تعبیری که به کار می برد، در اســاس جنبشــی به ســوی تبعید فلسفی 
می دانــد؛ اما منظــور او از تبعید آزادی اســت. آزادی از قیدوبندی که 
«مکان» شــاعر به او تحمیل می کند. این تلقی از آزادی  رهاشدن از هر 
چارچوب اســت که شاعر را مقید می کند؛ این چارچوب می تواند همان 
چیزی باشد که بودلر «ثبات» و «تکرار» طبیعت می داند. به نظر بلانشو 
شــعر و اساسا ادبیات نوعی رهاشدن است. این رهاشدن می تواند مانند 
سفری باشد که بودلر در آرزوی آن بادبان ها را برمی کشد تا «... به دنبال 
ســرود امواج/ آرزوهای نامحدود خود را بر پهنه محدود دریاها نوسان 
می دهیم۷». جز این ادبیات چیزی جز شیء یا جسد نیست که این دو نیز 

چندان فرقی با یکدیگر ندارند.
پی نوشت ها:

*جریان موسوم به انحطاط با درهم آمیزی سمبولیسم و زیبایی شناسی 
اشــاعه دهنده هنر برای هنر اســت و متأثر از بودلر بر برتری بر طبیعت 
تأکید می کند. جریان انحطاط اگرچه شــباهتی بــه آرای بودلر دارد؛ اما 
همه آرا و ایده های بودلر را پوشــش نمی دهــد. بودلر (۱۸۲۱-۱۸۶۷) 
به عنــوان هنرمند بیش از دیگر شــاعران و هنرمندان در آگاه ســاختن 

مردمان خویشتن به هویت مدرن شان نقشی بسزا ایفا کرد.
۱. گل های رنج، بودلر، ترجمه محمدرضا پارسایار

۲. اراده معطوف به مرگ، مشیت علایی
۳. شارل بودلر، جاناتان آراک، ترجمه عبداالله کوثری

۴. شعری از بودلر، ترجمه مشیت علایی
۵، ۶. موریس بلانشو، اولریش هاسه، ویلیام لارج، ترجمه رضا نوحی

۷. شعری از بودلر

شکل های زندگی: زندگی در زیر حکم بلانشو و بودلر

ادبیات مرگ را درک می کند

خلوتى براى وداع

محمدعلى آرامى . متخصص مغز و اعصاب

روز ملخ
ناتانیل وست

ترجمه على کهربایى
نشر نو
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